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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 و علي آله)ص(ابوالقاسم محمدعلي نبيناو صلي االله الحمدالله رب العالمين 

الدين علي اعدائهم اجمعين الي يومالطيبين الطاهرين و لعنه

السلام عنوان صحيح بصري از امام صادق عليه      حديث  صحبت ما در شرح     

در هفته گذشته به اين مساله اشـاره شـد كـه در بـين                و رعيه رسيد به رياضات ش  

 دو مكتـب و دو  ،جوامع بشري از ابتداي خلقت آدم تا زمان حاضر و پس از ايـن  

 مـاده و دوم مكتـب       ت يكي مكتـب اصـال     ، در جريان بوده است     هميشه طرز فكر 

 ـ      ،اصالت روح و اصالت نفس و اصالت معنا        ه  و اين مكتب اختصاص به الهيـون ب

همينطور اختصاص به مترياليستها به همـان معنـاي         به معناي اصطلاحي ندارد  و     

ر عـالم   قائلين به مكتب اصالت ماده فقط افرادي كه منكِ،اصطلاحي خودش ندارد  

 هركسي كه در روش و ، بلكه نيستند،ر عوالم پس از مرگو منكِر روح معنا و منكِ

مصالح فردي و شخـصيتي و دنيـوي   مرام خود رضاي پروردگار را كنار بگذارد و  

را بر مصلحت الهي ترجيح بدهد او مترياليست است و او قائل به اصالت مـاده و                 

گرايـان و پيـروان     پيروي از مكتب ماده است و در اين مساله هيچ فرقي بين مـاده             

ساير اديان وجود ندارد مسيحي اگر مسيح را كنار بگذارد حتـي الان و بـه جـاي                  

و منافع خود و شخصيت خـود و شـؤون خـود را تـرجيح                خود   ،مسيححضرت  

 يهودي اگر حضرت موسي را كنار بگذارد و بـه جـاي             ،بدهد او مترياليست است   

او بـه مــسائل دنيـوي و نفــساني و بقــاء خـود بپــردازد او يهـودي نيــست بلكــه     

را ن اگر سنت رسول خدا را كنار بگذارد و رضاي الهـي             ا مسلم ،مترياليست است 

هد و مصلحت واقعي را در مصلحت شخصي و دنيايي و شؤون خـود  به كناري بن  
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محو و فاني كند اين مسلمان مترياليست است گرچه به ظاهر شـهادتين بـر زبـان            

او ،براند و خود را در مقام ادعا پيرو مكتب اسلام و متابع سنت رسول خدا بداند               

 گرچه به ظاهر    ، است الكلمه در واقع يك مترياليست به تمام معني       ،گويددروغ مي 

 يـك شـيعه كـه خـود را پيـرو اميرالمـؤمنين              ،ظاهري متفـاوت و گونـاگون دارد      

 در مواجهـه بـا   ،داند اگر در مرام خود در مواجهه با حق و بـا طـل    السلام مي عليه

 در ،دار شـدن شخـصيت اجتمـاعي در انظـار     در مواجهه با خدشه   ،صدق و دروغ  

و حركات و مواجهه با حق و مواجهه با مواجهه با زيرسؤال رفتن بعضي از اعمال 

 وقتـي كـه     ، تن به پذيرش حق و واقع نداد       ،واقع اگر آمد آن حق را كنار گذاشت       

 وقتي كه به او حق را نشان ،براي او واقع را نشان دادند آن واقع را دروغ ارائه داد          

 وقتي كـه آمدنـد آن عـين         ،اي با مسائل ظاهري معرفي كرد     دادند آن حق را آميزه    

ارائه دادند با توجيهات و تأويلات از پذيرش آن حق و آن واقع تن واقع را به او     م

 اين فرد مترياليست است و قائل بـه مكتـب مـاده و اصـالت مـاده و                   ،فره رفت ط

 گرچه بـه ظـاهر      ، و طرد اصالت روح و اصالت معنا و اصالت توحيد است           ضرف

 را هـم    السلامعليهلمؤمنينشهادتين بر زبان بياورد و شهادت سوم بر ولايت اميرا         

هـم بدانـد   السلام عليهبگويد و خود را مدعي پيروي از ائمه مخصوصا امام عصر            

الـسلام جـائي نـدارد    اين فرد مترياليست است چرا؟ چون در وجودش امام عليـه          

 براي تثبيت شخصيت ظـاهري خـود        ،ورزد حيله مي  ،كند مكر مي  ،گويددروغ مي 

. اين فرد دروغگو است و اين فرد مترياليست است،ندكها را فدا ميتمام ارزش

دهـد عبـارت     آنچه كه براي انسان حقيقت وجودي انسان را تـشكيل مـي           

 آن معممي كه خود را مبلغ اسـلام         ،است از معتقدات او و عملكرد او و روش او         

كند ولي در مقام مواجهه با مسائل واقعـي      بيت معرفي مي  و مبلغ تشيع و مبلغ اهل     

 رفقـا   ،دهـد عـرض كـردم خـدمتتان       ائل مصلحتي مصحلت را تـرجيح مـي       و مس 
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اي از دوستان كه شايد حدود بيست يـا    دانند مرحوم آقا يك روز در جمع عده       مي

اين مطلـب را هـم      (فرمودند كه وقتي ما در نجف بوديم        سي نفر بودند ايشان مي    

ان كه ظـاهرا  هايشوظيفه فرد مسلمان يا نه در يكي از صحبترا در كتاب   نظيرش  

 خودم هـم در آن مجلـس        ،ماههايشان بنده ديد  در درس است در يكي از صحبت      

 بـا   )فرمودندكردند خود بنده شنيدم اين قضيه دوم را كه ايشان مي          كه صحبت مي  

در ، كـي بـود    ميكي از اعظام از علما البته اسم نبردند و ما هم بعدا سوال نكـردي              

 صحبت ما ايـن بـود كـه         ،ت هم تند شد   بحثمان شد و خيلي صحب    يك روز   آنجا  

 مهنـدس   ، پزشـك باشـد    ، غيرعالم ،كند حالا عالم   فرق نمي  ،يك عالم بايد هميشه   

خواهـد باشـد    هرچه مي، فن باشد ، صاحب  صاحب حرفه باشد   ، تاجر باشد  ،باشد

يك شيعه، يك شيعه و اينجا جالب است كه اين مطلب را عرض بكنم مرحوم آقا 

)گفتندهنرستان ماشين مي  را  آنجا  (رفتيم   هنرستان فني مي   فرمودند كه وقتي ما   مي

اي بـود حتـي اسـمش را هـم          كه يكي از اساتيدي كه ما داشتيم در آنجا اين توده          

 مـرامش  ، خدا را قبول نداشت واي بود توده،گفتند به ما اسمش فلان شخص بود 

بي بـود    ولي بعضي از كارهايش كارهـاي خـو        ، مترياليست بود  ،خدا بود مرام ضد 

گفتند با اينكه اين فرد فردي بـود بـسيار    ايشان مي  ،حرفهايش حرفهاي خوبي بود   

خوانـد   خب با مرامش و با وضعيتش مشخص است كه خـب نمـي             ،روحانيضد

دانست كـه مـا پـسر فـلان كـس       خب مي،ديد ولي وقتي كه مرا مي     ،اين وضعيت 

ديـد و   قت مـرا مـي    ديد و صـدا   ديد و رفت و آمد مرا مي       وضعيت مرا مي   ،هستيم

حكم سال آخـر   تقريبا   كه تقريبا آن موقع هنرستان       -،  حركات مرا در آن هنرستان    

گفتنـد كـه در آن      مـي - داشت    را دكتراحكم  امروزي  مراتب  دانشگاه را داشت با     

گفت اگر قرار باشد كه روحـاني بخواهـد    سال كه يكي از اساتيد ما بود ايشان مي        

گفـت ايـن اگـر       مـي  "حسيني"آورد   كه اسمش را مي    در اين دنيا باشد اين فلاني     
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 همـان   ، همان فـرد مترياليـست     ،اي يعني همان فرد توده    ،باشد قابليت اين را دارد    

توانست صـداقت    در وجود خودش و در وجدان خودش نمي        ،فرد ضد روحانيت  

كرد بـا همـين فرمولهـاي كـه در آن        خيلي توجه كنيد خدا را نفي مي       ،را نفي كند  

آمده بود و اتفاقا خيلي هم شدت پيدا كرده بود و به عنـوان روشـنفكري                زمان در 

در آن زمان مطرح بود مثل الان كه روشنفكري ما با از بين بردن قرآن و نفي قرآن         

 الان  ، آن موقع هم همين بود آن موقع يك جـور الان يـك جـور               ،ل كرده است  گُ

يـم و نوشـمبلي و    اه درآورد بليحنمـذهب نـو   ،شيعه بودن ما ديگر عارمـان شـده       

 آن زمـان هـم از ايـن نـومنقلي و           ،دانم نـومنقلي و از ايـن حرفهـا         نمي نوتنبلي و 

گفتند كرد آن موقع مي    حرفها درآمده بود منتهي صورتش فرق مي        اين شمبلي و نو

اش در مـاده و فيزيـك قـضايا       خدايي وجود نـدارد و متـافيزيكي نيـست و همـه           

 بودند كه آدمهاي باسوادي هم بودند   اراني يشود و رهبرانشان دكتر تق    منحصر مي 

 هـستيم   جـوان  الان هم البته-خواندم  ميكتابهاي آنها را در زمان جواني    همه  من  

مان بـوي   مان كه يك مقدار كله     در همان زمان جواني    -منتهي ريشمان سفيد شده   

صا خوانـديم و مخـصو  داد در آن موقع ما كتابهاي اينها را خيلي مي  سبزي مي قرمه

هـاي دكتـري مطهـري ديـدم كـه         كتابهاي دكتر تقي اراني را كه بعد هم در نوشته         

آوردند آن زمـان يـك      ايشان هم روي كتابهايشان تأكيد داشتند و از آنجا مثال مي          

همچنين وضعيتي بود الان هم همينطور الان هم نوگرايي و به زيـر سـوال بـردن                 

 يك دفعه راحت كنيـد و       ...ه چيز كم هم قرآن و وحي و زير سوال بردن امام و كم         

كـنم بهتـر    بگوييد خدايي وجود ندارد خيال همه را راحت كنيم اينطور خيال مـي            

.است

كنند و ما را نسبت بـه   مطالعه مي رفقا  كه انشاءاالله بعداً  كتابي  بنده در همين    

وپـرت و مزخـرف     م كه اگر قرار بـر چـرت       اهدهند در آنجا آورد   تذكر مي نكاتش  
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 اصلا خدايي مگويوپرت بگويم بنده ميتوانم چرت نده بهتر از تو مي    گفتن است ب  

 چـرا بيـايم بـا الفـاظ و عبـارات            ؟خب چرا بيايم مردم را دور بزنم      !وجود ندارد 

... بگويم

 مگر شما هزاروچهارصد سال پيش ! اصلا پيغمبري وجود ندارد:گويم مي-

 بـه رسـالت     ، به غار حرا رفتـه     ،آمده وقتي به دنيا مي    ايد؟هيد و پيغمبر را ديد    اهبود

يد؟ اهرسيده مگر شما ديد

 نه:گويندمي-

 خيلي راحت؟ كي گفته اصلا پيغمبري بوده:گويم مي-

 در كتاب نوشته-

 از خودش نوشته،خود نوشته بي-

 دو نفر گفتند -

خواب ديدندشايد خود گفتند آنها هم بي-

 اين است كه انسان بخواهـد حـق را          شود گفت وقتي قرار بر    جور مي  همه

شـود مثـل     ديگـر خيلـي روشـن مـي        ،زندانكار كند اصلا زيرپاي همه چيز را مي       

بـه  مـا    ديگر چـرا     ،شودهزار مي پانصد و مثل لامپ      مثل لامپ    ،شودخورشيد مي 

ها را  شاخهاش را بزنيم و     ريشهچيزهاي كم اقتضا كنيم كه هي بعدا كمش كنيم و           

بگوييم امامت با خاتميت منافات دارد و امامت هم حجيت  بياييم  بزنيم و بعدا هم     

 خب الحمدالله بعد هم آخرش بياييم بگـوييم         ،ندارد و كلام امام هم حجت نيست      

 ديگر مثل اينكه خيلي باب شده خيلـي راه          ،كردكرد و توبه مي   پيغمبر هم گناه مي   

ديگـر شـرايط ظهـور    متأسفانه يا خوشبختانه عرض كنم مثل اينكه    افتاده مساله و    

...بندوباري اخلاقيشود كه مساله بيفراهم شده يعني احساس مي

گـويي يـا    زني متوجه نيستي چـه داري مـي       آخر آقاجان يا حرفي را كه مي      
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متوجهي، اگر متوجهي كه خب مساله روشن است اگر متوجه نيستي و هـي بعـدا       

كنـي خـب    توجيه مي پري و هي    كنند از اين شاخه به آن شاخه مي       ازت سوال مي  

، يك دفعه بهت گفتند اشتباه كردي از اين شاخه به آن شاخه پريـدي              ،خيلي خب 

 سه دفعه ديگر دفعه صدم معلوم اسـت تـو           ،دو دفعه بهت گفتند باز اشتباه كردي      

 مـرض   ، اسـت  ه ديگر مساله مساله اشتباه كردم و مقصودم اين بود         ،مريض هستي 

فهمد بـا يـك      مريض بود انسان مي     خيلي خب وقتي كه    ،است مساله مرض است   

مريض طرف است با يك فردي كه بيمـار اسـت طـرف اسـت و اينجـا خلاصـه                  

حال كلمطلب جور ديگري خواهد شد مساله به شكل ديگري درخواهد آمد علي           

گفت كه اگر قرار باشد بر اينكه روحاني وجـود داشـته باشـد ايـن        آن شخص مي  

كـاري را  فهمند مـردم پنهـان  م حقيقت را ميفهمند مردم، مرد صداقت را مي  ...فرد

 بـشر رك بـودن و راسـت بـودن را تـشخيص      ،فهمـد  بشر نفاق را مـي ،فهمندمي

كـردم كـه    فرمودند كه وقتي من با آن شخص صحبت مـي          مرحوم آقا مي   ،دهدمي

انسان بايد مصالح الهي را هميشه در راهش و روشـش و گفتـارش و تخـيلش و                  

.دنظر داشته باشددر فكرش بايد مو خيالش 

گفت نه اينطـور نيـست انـسان بـسياري از اوقـات مـصالح               ميآن شخص   

 اين را يك آدمي كه فـرد عـادي و        !!اجتماعي را بايد بر مصالح الهي ترجيح بدهد       

زد  يكي از بزرگان و اعاظم علمي اين حرف را مـي           ، بلكه گفتمعمولي است نمي  

 صحبتي را كه ايـشان كردنـد در     در همان  ؟خب ببينيم قضيه به كجا خواهد رسيد      

فرمودند من مساله علم و عمل رفقا همه شنيدند و مساله هم پخش شده ايشان مي

وقتي كه در نجف بودم در آنجا نشسته بودم ديدم دو يـا سـه نفـر دارنـد بـا هـم        

 مجلس بحثي بود مجلس بحث يكـي از آقايـان           ،كنند در مجلسي بود   صحبت مي 

ته بودم قبل از اينكه استاد بيايد نشسته بودم ديدم دو معروف بود كه من كنار نشس
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يا سه نفر كه از افراد آن بيت هستند و قبل از بحث آمدنـد ديـدم دارنـد بـا هـم                        

كنـد دارد نـسبت بـه ديگـري       كنند و يكي دارد به ديگري پرخاش مي       صحبت مي 

ت در فلاني را كه آمده است و به اينجا وارد شده اس       شما  كند كه چرا    اعتراض مي 

 دو روز در اينجا بايد جا داد و بعـد بايـد منتقـل               ؟دهيداين منزل در اينجا جا مي     

كنند كه صـلاح    مانند و از مسائلي اطلاع پيدا مي       چون اينها مي   ،كرد به جاي ديگر   

 كه صـلاح نيـست اطـلاع    ؟رود ببينيد كار به كجا دارد مي    !!نيست اطلاع پيدا كنند   

 آنچه را ،دهيم دوتاستما داريم با آنچه را كه ارائه مي يعني آنچه را كه    !!پيدا كنند 

دهيم با آنچه كه در ميان خود ما جريـان دارد در صدوهـشتاد درجـه                كه نشان مي  

.نداه رفقا لابد گوش داد، نوارش هست، اينها حرفهاي بنده نيست،قرار دارد

ه گويد كه نبايد آنچه را كاين مطلب است اين فردي كه اين كلام را مي

ارائه داد و در مقابل مردم به زيور و آلات بياراست و در مواجهه با مردم او را 

دارد حالا ننيكو و پسنديده جلوه داد اين فرد مترياليست است هيچ برو برگرد 

اش را  عمامه،عمامه بگذارد سرش اينقدر يا اينقدر هيچ تفاوتي در اينجا ندارد

يعه معرفي كند يا سني يا يهود و نصاري خواهد شبردارد يا بگذارد خودش را مي

ديگر در اينجا تفاوتي ندارد چرا؟ چون همان مبنا و همان اعتقاد و همان روش و 

 همان راهي كه يك ي،شم همان م، همان منهاج،همان سيره و همان سنت

مترياليست براي زندگاني در دنيا و گذران عمر و رسيدن به لذت بالاتر و استفاده 

)در اين شخص نيز هست (جب دلخوشي و التذاذ نفساني استاز هرچه مو

 از اين به بعد ديگر چيزي وجود ندارد هركاري ،كند مي فكرمترياليست اينطور

 وقتي كه اين ارتباط اين او كه قائل به روح نيست وقتي كه ،خواهي بكني بكنمي

د و اين سلولها از حركت ايستادند وقتي كه مغز ديگر به حالت سكون رسي

اي فعاليت خودش را از دست داد وقتي كه قلب ديگر از حركت ايستاد اين ماده
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كند وقتي كه ساكن و راكد شد ديگر مساله تمام است و عدم كه دارد حركت مي

 اصالت ماده به يك همچنين مطلبي معتقد است خب يك ،در آنجا حاكم است

اي كه مرامش آن شيعهكند با همچنين فردي كه اين را معتقد است چه فرق مي

خواند  نماز ميين ا؟ چه فرقي كرد،گويند خب اينكه هردو يكي را مي؟اين است

درخواني كه برخلاف است  مي را تو نمازي،كند اينكه يكي شداو ورزش مي

خواني و بر خلاف دستور او عمل  نماز ميالسلامعليههمين صحن امام علي

،كني برو و برگرد هم نداريمش داري مي ورز،كنيكني خب داري ورزش ميمي

 داري ورزش ،كند از همين سرت تجاوز نمي،روديك سانت هم نمازت بالا نمي

ããمگيريگيري آقا ما داريم روزه ميكني روزه ميمي ãã���� öö ööκκκκ yy yy−−−−tt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù
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 بكني و صبح تا شب تو به رمضاني كه بر تو بگذرد و در آنجا گرسنگي را تحمل

آن را بردن و نشر اكاذيب و دروغ غيبت و تهمت و باندبازي و آبروي اين و 

تحويل مردم دادن و موقعيت افراد را تخريب كردن و براي رفتن بالاتر و به 

 بهتر از هر ننگ و عاري فروگذار نكردن بگذرد اين روزه دست آوردن موقعيت

 آقا !گويندها مياي است كه مترياليست نه اين روزه؟اي است كه خدا گفتهروزه

ي بكشيم اين جهاز بدن يك مقداري استراحت بكند بعد هم رسنگيك مقداري گ

گر پيدا كني ميل به غذا ديخوري كه تا شب ميل به چيز پيدا نميآنقدر صبح مي

كني درست، اين همان است گرسنگي را هم بكشي همين است اينجاست كه نمي

٢ليَس لهَ منِ صيِامهِِ اِلّا الجوع و العطشَمٍائِن ص مِم كَ:فرمايدرسول خدا مي

185آيه ) 2( سوره بقره -1

294 صفحه 36 باب 93 بحار الانوار جلد -2
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گيرندگاني كه اينها بسا روزهتر است چهخب البته يك مرتبه مرتبه بالاتر و دقيق

نها از روزه فقط تشنگي و گرسنگي است آن كسي كه گيرند و نصيب آروزه مي

ات را روزه خب ،گذراند روزه نيستگيرد و روزه خود را به غيبت ميروزه مي

السلامعليهجعفربن يك نفر آمد پيش موسي كه مثل زمان هارون بود،بخور ديگر

گفت رفتم منزل يكي از همين اصحاب و ارباب ديوان و ديدم كه دارد روزه 

خوري؟ گفت كاري كه ما كرديم از ما گذشته است خورد گفتم چرا روزه ميمي

- گفت در يك شب ، نخوانيم يا نماز بخوانيم،نخوريميا ديگر روزه بخوريم 

 خواست و گفت كه چقدر حاضري خودت را  مرا هارون–مفصل است جريانش

ر چقدبعد آمد گفت، به ما بسپاري؟ گفتم حاضرم همه اموالم را بدهم

بازي ودلعجب آدم دست-؟ گفتم حاضرم حتي زن و عيالم را بدهم ...حاضري

دوباره مرا خواست گفت چقدر  بعد-رسد به اينجا هم آدم مي!بود آن هم هارون

خواستم آن زن  گفت آهان من اين را مي بدهم،؟ گفت دينم را حاضرم..حاضري

 نگاه به زن و بچه تو ات مال خودت آنقدر خودمان در حرمسرا داريم كهو بچه

بالاخره خواستم گفت حالا چكار كنم؟ كنيم گفت من اين دين را ازت مينمي

فهاشم را گردن زد و بدن آنها انداخت شصت نفر از بني ورفت در يك زنداني

گفت حالا كه من يك همچنين كاري كردم آن وقت در اينجا نماز بخوانم و روزه 

جعفربن وقتي عزرائيل بيايد سراغم البته موسيكنم تابگيرم خودم را راحت مي

 از رحمت خدا از گناهش بالاتر است و فرمودند كه خود همين يأس االسلامعليه

 و هاهمه استفادههستيم گويند ما تا همين جا گويند؟ ميخب درست اينها چه مي

ت شود ببينيد حضرهيم و بعد هم مساله تمام ميدميلذات و اينها را انجام 

گيرد و روزه خود را دارد به امر خلاف فرمايد آن كسي كه دارد روزه ميمي

 و آن كسي كه شب را تا به ؟گيردگذراند خب چرا روزه ميدستور الهي دارد مي
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چه؟قيام و بيداري شب چيستاين   اثر ،خيزدكند به نماز برميصبح قيام مي

 خوارج ،نصيب او شده استگيرد؟ فقط بيداري و مشقتي است كه اي مينتيجه

ها به گوش خواندند صداي قرآن خوارج از فاصلهشدند نماز ميهم بلند مي

خواند خود را در  ولي اين خارجي كه دارد الان با اين وضعيت نماز مي،رسيدمي

 در چهارچوبي خودش را قرار داده كه در آن محدوده ،حصاري قرار داده

ها و  از تمام حريت، محروم كرده استها خود راچهارچوب از تمام ارزش

ها خودش را  از تمام رشدها و ترقي،ها خودش را محروم كرده استآزادي

 محبوس كرده در يك محيطي و در يك فضايي كه آن فضا فضاي ،محروم كرده

از بين نرفتن  و،انانيت و نفسانيت و برتري طلبي و زمين نخوردن حرف من

بكنم پس حرف من دوتا خواهد شد بخاطر همين تا حرف من و اگر اين كار را 

ايستم در اين فضا خود را محصور كرده ايستم و روي حرفم ميآخر عمر مي

اي در اين فضا نمي تواند ايجاد بشود و از جريانات و است كه ديگر روزنه

فضاي بيرون و آن اكسيژن بيرون بخواهد در اين صندوق و در اين محبس 

جاني براي او بوجود بياور چنان خود را در يك فضايي و نيمهبخواهد نفوذ كند 

اي از نور و لطافت و هوا را بر خود بسته آن محصور كرده است كه ديگر روزنه

خواند كند روزه گرفتن در اين فضا اين فرد نماز ميوقت در اين فضا شروع مي

اند و قرآن را خوكشد و قرآن ميدر اين فضا اين فرد شب تا به صبح بيداري مي

خواند و هرچه بخواهند او را از اين فضا بيرون بياورند به او هم با صوت بلند مي

فكر بدهند به او اختيار بدهند به او اختيار و اراده انتخاب بدهند به او حريت 

كند بدهند به او عقل و فهم و معرفت بدهند خودش را هي بيشتر محصور مي

گفت من چندي پيش ند يكي از دوستان بود ميكخودش را هي بيشتر حبس مي

كردم او در يك طرف قرار داشت و من در طرف داشتم با يك نفر صحبت مي
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ديگر به اصطلاح او در جايي و من در جاي ديگر از نظر اعتقادات با هم جور 

از هر راهي كه وارد شد جلوي  من وقتي تمام راهها را بر او بستم ويمآمددرنمي

تم يك مرتبه ديدم به هم ريخت سرش را آورد پايين و يك مرتبه با يك او را گرف

شود  ببينيد اين مي!دارم دست برنميآنمن اين اعتقاد را دارم و از : گفتحالتي 

ه رادليل رابا اين وقتي   بابا ، حال همان است،شود همان خوارجچي؟ اين مي

تواني قلب خودت را باز ي چرا نم؟ريزي چرا به هم مي،برايت بست برو فكر كن

 اينكه آن نور بيايد و آن مسائل بيايد و آنها بيايد تو را تغيير و تحولي ايجاد تاكني 

 چرا دوباره آن ؟روي چرا در خودت فرو مي؟كني چرا اينكار را مي؟بكند در تو

،اندازياي ميگيري و يك پردهخودت را و آن موقعيت خودت را در نظر مي

 براي اينكه جلوي ؟كنيتر ميلاف دور خودت را هي كلفتغدازي انپوششي مي

آوري؟ نفوذ را بگيري خب اين چه بدبختي است كه داري به سر خودت مي

خواهيم در مواجهه با حق ببينيم كنيد مساله چيست؟ ما هيچ وقت نميالتفات مي

ول آييم از ا مي، رويش فكر كنيم،زنده ميگون حرف را چ،گويد ميهطرف چ

بنديم، من در اينجا اعتراف كنم كه در تمام مدت عمرم حتي نسبت به خود را مي

آمد از بزرگان و  يعني وقتي يك نفر مي،بزرگان هم يك همچنين حالي را نداشتم

افرادي كه واقعا براي ما مطلب تمام بود و چيز ديگري نبود كه بخواهيم رويش 

دادم الان هم شد خوب گوش مي مياي مطرح در عين حال اگر مساله،فكر كنيم

كنم هيچ وقت نيامدم تا شخصي بيايد و يك دهم و رويش فكر ميگوش مي

اي را راجع به يك بزرگي مطرح بكند بگوييم آقا ساكت شو حرف زيادي مساله

آقا بگو مطلب را ،دانمگويي من مي كه تو ميچه آن،خواهد حرف بزني نمي،نزن

اي دارد؟ اشتباه ؟ چه ريشهتكنم اين مساله كجاسكر ميگويد فبگو، وقتي كه مي

 در بسياري از موارد افرادي كه معاند ؟كرده يا نكرده؟ مطلب به او خلاف رسيده
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با اين مكتب بودند و معاند با اين راه بودند از اين طرز برخورد من به كلي تغيير 

ين باشد كه آن كسي مسير دادند گفتند اگر قرار بر اين است كه اين مكتب اين چن

 در يك همچنين فضايي وكه خودش بالاخره در يك همچنين فضايي بار آمده 

 اگر قرار بر ،تر باشد از همه متعصبو اگر قرار بر تعصب است بايد ا،رشد كرده

 باشد نسبت به اين بيشتر مصرِتوجه به اين مساله است خب بايد اين از بقيه 

 خدمت رفقا عرض ،قدر راحت است اين،اد است اينقدر آز، در حاليكه اومساله

كردم وقتي كه بنده جلد دوم اسرار ملكوت را نوشتم بر اساس يك وظيفه شرعي 

،ل به قرآن زدمأ تف، نماز استخاره خواندم،من اين كار را انجام دادم غسل كردم

 مسائلي بود كه  پيرامونحالكلكه خب عليرا بنويسم وقتي كه قرار بود مطالبي 

 خب كي  بود،انجام شده و نقاط ابهامي در مسير و مكتب بزرگان به وجود آمده

قدند بر اينكه دليل بر ت كي بايد از ذهن افرادي كه مع؟بايد بيايد اينها را مطرح كند

بطلان اين مكتب اين مطالب خلاف و انحرافي است كه به وجود آمده كي بايد 

،شود كه بر شبهات اضافه مي هي، خب كسي نيست؟اين شبهه را برطرف كند

 من كه در اين فضا ، اگر من نيايم بگويم،شودهي كه بر اين مطالب اضافه مي

 خب كي بايد بيايد بگويد؟ خب چه ، من كه در يك همچنين موقعيتي بودم،بودم

ببينيد !اي مطرح شد حتي نگاه كردن به جلد اين كتاب هم حرام شدمساله

 شما ، بابا جلد كتاب كه ديگر نگاه كردن ندارد،دروتعصب تا چه حد جلو مي

جلد كتاب ما كه ديگر چيزي نيست در قبال آنها، ،كنيدخيلي چيزها را نگاه مي

گفتند كه آمدند ،مرحوم آقامربوط به ولي وقتي كه كتابي درآمد درست شد خب 

بدون اينكه بنده است مرحوم آقا زندگي اين كتاب پخش شده و اين مربوط به 

 قبل از اينكه اين كتاب به دست من ، خدا شاهد است،اصلا كتاب را نگاه كنم

 قبل از ،ر بر دست بزنم و متوجه بشوم كه چه مسائلي استسبرسد و دست تح
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 آمدند از من سوال كردند يك همچنين كتابي پخش شده ،اينكه حتي نگاه بكنم

 اصلا ،تا بگذاريدتان ده گفتم توي هر اتاق؟ بخريم، آياراجع به زندگي مرحوم آقا

 اينجا گچ كه ، فهم دارد، عقل دارد، انسان عاقل است؟ چرا،قبل از اينكه ببينم

 اينكه ، اينكه ديگر اشكال ندارد، خب بخوان خوب است قبول كن،نداهنگذاشت

ندارد و تأسفم به آنجا رسيد كه را  اينكه ديگر اين بازيها ،رمت نداردديگر ح

ندم ديدم درست برخلاف مكتب مرحوم آقا و بر خلاف وقتي مقدمه را خوا

ند در اهشناسي را ايشان براي اين مساله نوشتعقيده مرحوم آقا كه جلد هجده امام

 مساله جور ديگري ،اي تذكر داده شده است كه بر خلاف آن مكتبآنجا نكته

!! گفتم اي داد،جلوه داده شده

پرده و روشن    مطالب را صريح و  بي      توانيم در قبال مكتبي كه    ببينيد ما نمي  

فرماينـد حـريم    وقتي كه مرحوم آقا مـي ،تفاوت باشيمو نوراني را عرضه كرده بي     

 حريم عـصمت بايـد      ، حريم ولايت بايد محفوظ بماند     ،امامت بايد محفوظ بماند   

 بايـد محفـوظ   ،السلام بايد محفـوظ بمانـد   حريم امام معصوم عليه    ،محفوظ بماند 

ين مطلب در سخنان ارائه بشود تعابيري را كه ما براي امـام معـصوم                بايد ا  ،بماند

توانيم در جاي ديگر استعمال كنيم آن حريم آوريم آن تعابير را نمي   السلام مي عليه

 همان فضايي است كه براي رسالت است و همان         ،و فضايي كه براي امامت است     

توانيم آن مقام قدس    يفضايي است كه براي الوهيت است در مساله الوهيت ما نم          

و طهارت و توحيد را در ظهورات و مظاهر در تعينات آن به فـرد ديگـر و كـس                    

تـوانيم آن عنـاوين آن      ديگر و مظهر ديگري سرايت بدهيم در مقام رسـالت نمـي           

االله را كـه فقـط مخـتص آن حـضرت           موقعيت آن شخصيت آن مقام عزت رسول      

ين مساله متصف هستند و بس تا خدا        نفر فقط به ا   است و ائمه معصومين چهارده    

تـوانيم آن موقعيـت را و       نفر ما نمي  خدايي كرده است و خواهد كرد اين چهارده       
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يم بـه هـر      اسـت مـا بيـائ      السلامعليهمآن حريم را كه مخصوص چهارده معصوم      

 مـا از    ، روي چـشم مـا     ،ست بسيار خب روي سر ما      بزرگ ا  ، به هر بزرگي   ،كسي

 نـسبت   ، ما از همه بزرگان تشكر و امتنان داريـم         ،ت داريم اميد شفاع همه بزرگان 

 ولـي  ، انشاءاالله همه مأجور باشند، نسبت به زحمتي كه كشيدند ،به راهي كه رفتند   

 ايـن رسـالتي اسـت كـه بـر فـرد فـرد از شـيعيان          ،آن حريم بايد محفـوظ باشـد      

كتـب  السلام بالخصوص طبقه فضلا و اهل علم كه مبلـغ ايـن م            اميرالمؤمنين عليه 

آوريـم در  آييم در تعبيري كه داريم مـي     هستند بر عهده آنها هست آن وقت ما مي        

كنيم كه ما آن تعابير را پذيرفتيم ولكن به خاطر القـابي  اين مقدمه جوري تعبير مي  

؟ مـسخره نيـست  ؟دار نيست اين خنده  !!!كه قبلا بوده آن القاب را استعمال كرديم       

كنم خب الان من سنم پنجاه و سه         شما صحبت مي   دارم با كه  مثل اينكه بنده الان     

ام را در همـين حـدود پنجـاه بـه بـالا          يا چهار است خوب نگاه نكردم شناسـنامه       

 اگـر بخواهيـد     ؟كنيددرست من در اين حدود خب با من شما چطور برخورد مي           

،ديگـر هرانـي طگوييد كـه آقـاي      الان از من ياد بكنيد از من جايي اسم ببريد مي          

 خـب اگـر مـن در        اسـت، هراني يك چيز متعارف     طه خب اين ديگه آقاي      بالاخر

 الان هم همـين را      ،گفتند بچه بيا  بهم مي و  دوران چهارسالگي و پنج سالگي بودم       

؟ اين مسخره نيست، هان ! بچه رفته بالاي منبر يك همچنين حرفي زده        ؟گوييممي

 الان  شـما داريـد    ؟يدگذار سر كي را داريد كلاه مي      ؟كنيدكي را داريد مسخره مي    

 را دارم    او پنجـاه سـال پـيش     گوييد لقـب    بريد و بعد مي   لقب يك نفر را بكار مي     

فهمـد تـو    خوانـد مـي    خب احمق آن كسي كه دارد اين كتاب را مي          !!برمبكار مي 

فهمد تو بر ضد    مي ،فهمد تو منافقي   مي ،فهمد تو مكاري   مي ،گوييداري دروغ مي  

 درسـت، ،فهمـد ايـن را   مـي ،كندفرسايي ميد داري قلم   و اساتيد خو   مكتب اولياء 

 تو كه جرأت نداري آنچه را كه بزرگان گفتند بـه رشـته تحريـر بيـاوري                  ،ننويس
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كني از قول پدر من و صاحب اين مكتب مطلبي را بر خلاف آنچه را كه                غلط مي 

 حق نـداري همچنـين كـاري        ،او يك جلد درباره او نوشته است بخواهي بياوري        

 درسـت، ولـي در      ، تو خيانت به مكتب بزرگان و مكتب اولياء خدا كـردي           ،يبكن

 آقا برويد بخريد و بخوانيد چـه اشـكال   يمگوي ميپرسند، مي مااز  عين حال وقتي    

 مكتـب   ، چرا؟ چون اين مكتب مكتـب حريـت اسـت          ، بخوانيد ايراد ندارد   ؟دارد

، صـاف راه بـرو     ، دار گويد هميشه سرت را بـالا نگـه       السلام مي اميرالمؤمنين عليه 

 هي به خودت    ،مرَ هي نگو من خَ    ، چشمت را نبند   ،سرت را اينطوري پايين نينداز    

، اگر خر هم هستي اقلا جلوي مردم ديگر نگو مـن خـرم  ،تلقين خر بودن را نكن    

 در ، چـشمت را ببنـدد  ،گويد سرت را بيانـداز پـايين   نمي السلامعليهاميرالمؤمنين

 در ،درست راه برو،گويد سرت را بالا كن مي،عظيم كنتو مقابل افراد كرنش كن 

 درسـت صـحبت   ، مـؤدب بـاش   ، حرف دهن را بفهم    ،اجتماع درست حركت كن   

كنند سر را پايين    پذيرند و همه هم گوش مي      همه حرفت را مي    ، منطقي باش  ،كن

انداختن و تبسم كردن و تواضع كردن و هزار تا شيطان در درون پروراندن اين در 

فرمودنـد انـسان    مرحوم آقا مي،مكتب قرآن اين نيست اين در،علي نيستمكتب  

 اينهايي  ازآمدكفرشان در ميواقعاً  ايشان ...شودبايد وقتي از اين مسائل مطرح مي

كه يك وضـعي دارنـد و يـك قـسمي هـستند و يـك جـوري در ميـان اجتمـاع                     

يـك مقـدار لنگـان    خواهند حركت بكنند و حتما سرشان را پايين بياندازنـد و  مي

دانم  نمي ، ديگر  است  بازي ،لنگان در خيابان حركت بكنند و خلاصه از اين بازيها         

شد واقعـا آن مقـام      ديديد يا نديديد  ايشان وقتي يك همچنين مسائلي مطرح مي          

آقا انسان كه احتياج به اين      :گفتندديديم مي حريت، مناعت، عزت اينها را ما مي      

ر ميان مردم ندارد انسان كه نياز ندارد كـه خـود را    ها و تظاهرات د   چاپلوسي

 نياز به ايـن حرفهـا نـدارد صـاف بايـد             اينگونه در ميان مردم موجه جلوه بدهد      
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 هـر   ،خواهد بپـذيرد  حركت كند و قشنگ و منظم و مرتب حركت كند هركي مي           

 ولي  ، تكبر غلط است   ، بگويد متكبر است اصلا    ،خواهد بگويد متكبر است    مي كي

 اين حالتي كه ما به خود بگيريم و تـصور كنـيم يـك فـردي                 ،واضع منافقانه اين ت 

كه از دنيا اعراض كرده و دراين مسائل نيست اين هزاردرجـه بـدتر اسـت                بشود  

 هـزار درجـه از      ، در نفس خود دارد صد درجه از تكبر اين بدتر است           چه كه او  آن

 بقيـه بـالاترم و   گويـد مـن از   تكبر فقط يك حالتي است كه مـي      ، است  بدتر تكبر

 ودهنـد  فحـش مـي  كنند و به او سب ميدهم بقيه هماينطوري خودم را نشان مي 

،خواهد مورد توجه قـرار بگيـرد      كنند ولي اين مي   اش مي  مسخره ،كننداستهزاء مي 

كند تعريف و تمجيد افراد قرار بگيرد و در باطن دارد خود را هي خراب مي     مورد  

،كند بـراي آن مـسائل درونـي       ي دارد پوشش ايجاد مي     ه ،اندازدهي دارد پرده مي   

كنـد آن   درست، پس بنابراين آنچه كه مرام بزرگان و مكتـب بزرگـان اقتـضا مـي               

چيست؟ آن اين است كه انسان در روش خود و در مـرام خـود مكتـب اصـالت                   

 نـه  ، نه يؤمنون بالظاهر   يبالغَ بِ ونَنُؤمِ ي ذينَلَّأروح و اصالت معنا و اصالت  غيب         

، نه يؤمنون بالشوؤن الاجتماعيه و المصالح الشخصيه   ،يؤمنون بالمسائل الاجتماعيه  

، يواشكي چيزهاي ديگر به هم بگوينـد        ولي فقط در ميان مردم جوري جلوه كنند      

دارند مثـل الان كـه    كنند و دارند از ما عكس برمي       با مردم صحبت مي    ندوقتي دار 

 كه آويزان اسـت دارد از مـا         )دوربين (قااندازند اين جناب آ   دارند از ما عكس مي    

گيرد من الان يك قسم صحبت بكنم ولي وقتـي در داخـل بـروم قـسم       عكس مي 

ديگر حرف بزنم مساله را عوض كنم مطلب را عوض كنم بگويم اين حرفها كـه                

 ايـن چـي اسـت؟ ايـن         ...م بـا هـم باشـيم      يبيـاي و وقتـي    زنيم مال مردم است     مي

 ايـن   ، مكتب مترياليـست ايـن اصـالت ظـاهر اسـت           ،مترياليستي است اين مكتب   

 ايـن   ، اين اصالت شؤون شخـصي و مـصالح فـردي اسـت            ،اصالت اجتماع است  
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مـا در   ا،اصالت شيطان است و اصالت ابليس است و اصالت جنود ابلـيس اسـت             

 بـه غيـب ايمـان    ،يبالغَ بِونَنُؤمِ يذينَلَّأاصالت روح و اصالت غيب چي اسـت؟      

 يعني بر اساس غيـب بـا مـردم      ،غيب است بر اساس   با مردم   آورند حركاتشان   مي

زنند بر اسـاس ايمـان       بر اساس ايمان به غيب با مردم حرف مي         ،كنندصحبت مي 

.كنندكنند با مردم برخورد ميبه  غيب با مردم معاشرت مي

 يكي موجه نيـست     ،ند يكي در ميان افراد موجه است      اهاز كربلا آمد  دو نفر   

رونـد ايـن    روند خانـه آن يكـي نمـي       ربلا آمده و موجه است مي      از ك   كه خانه آن 

 نيـست ايـن   الـسلام عليـه  اين زيارت ديگر زيارت امام حسين      ،اصالت ماده است  

 توهمـات و تخـيلات      ت زيـار  ، زيارت ابليس است   ، زيارت شيطان است   ،زيارت

 ثـروت دارد در ميـان افـراد         ، يكيـشان پـول دارد     ،شـوند  دو نفر مريض مي    ،است

زنـد  علـيكم تلفـن مـي      آقا سلام  :خواهد به ديدن برود    آدم وقتي مي   ،يت دارد موقع

 يكي دو روز دير     و،چقدر ما تلفن زديم بياييم خدمتتان برسيم فلان و اين حرفها          

 هـم ايـن     ،گويـد بـازي و دروغ مـي     داند كه دارد حقه    آن هم كه مي    ،شده ببخشيد 

.داند هم اومي

 آن هم ،آن هم رفيقش است، است همولي آن يكي كه در ميان افراد

گويد سرماخوردگي  ميندكشود اعتنا نمي وقتي كه مريض مي،دوستش است

اين چي است؟ اين عيادت مريض درست،،شود انشاءاالله خوب مي،است ديگر

 اصلا ثواب بهت ، عيادت تخيلات و توهمات است،عيادت شيطان است

 در يؤمنون بالغيب آن ، درست،طور نيست اين،نويسند گناه هم برايت مي،دهندنمي

مساله ايمان به غيب در عمل بايد براي افراد ظهور پيدا بكند در عمل بايد براي 

كنيم يؤمنون بالظاهر است انسان تجلي پيدا بكند همه كارهاي كه ما داريم مي

 ايمان ،آوردماده انسان ايمان ميال يؤمنون ب، يؤمنون بالعالم الماده،يؤمنون بالشهاده
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 ايمان ، ايمان به اين روابط، روابط اجتماعي، ايمان به دنيا، ايمان به ظاهر،به ماده

عاشورا  حضرت در روز ، اصلا خدايي در كار نيست،اعتقاد داريم،داريم
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اند اين افرادي كه آمدند به جنگ من و به از بين بردن من و مترياليست شده

 دنيا آمده اينها را به اصالت ماده مبتلا كرده است به مترياليستي اينها را ،كشتن من

 براي ،اي كاش براي بقاء خودشان بود،اينها براي بقاء يزيد،آمده گرفتار كرده

، براي صددرهم، براي هزارتا درهم، براي شؤون اجتماعي،زيادبقاء يزيد و ابن

 بابا اگر ، تو را به خدا ببينيد كشتند،براي يك كيسه گندم آمدند پسر پيغمبر را

ات و بياورند در خانهميليون بگير نه يك كيسه گندم خواهي بكشي برو ميليونمي

زميني بياورند در  يك كيسه سيب،هان،بگويند فردا برو پسر پيغمبر را بكش

يزميندانم سيبات بدهند بعد بگويند كه بيا برو پسر پيغمبر را بكش نميخانه

 آن موقع گندم بوده اگر قرار است دينت را بفروشي چرا با يك ، گندم بوده،بوده

، بابا اقلا بيا زياد بگير؟رويسعد مي در لشكر عمربنفروشي وكيسه گندم مي

 اين چيست؟ اين اصالت ماده به اين ، يك لذت بيشتري،يك كيف بيشتري بكن

،افتدآيد تا چشمش به يك كيسه گندم ميگويند اصالت ماده يعني انسان ميمي

اضي زياد آمده اين كيسه گندم را بگير اين يك اشرفي را بگير پيش شريح قابن

؟ من امضا كنم؟ چي، اي داد بيداد:كرد قبلا قبول نمي، هان،دنگذارها را ميكيسه

 يك ؟ هنوز از دين پيغمبر خارج شده؟علي از دين بيرون رفتهبنفتوا بدهم حسين

 باشد بيا امضا، عيب ندارد، نه:گويد از اول صاف نمي، ببينيد،اي هستروزنه

19آيه ) 58( سوره مجادله -1
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 خودت  وسفيد بنويسيا  تو فقط بالا بنويس ،يمكن امضا ميد بدهيهچ هركنم،مي

فلان كه اين شود  ناراحت مي، بلكهگويد نمي، و من امضاء كنمكاغذ را پر كن

داند اينجا چي كند بعد يك دفعه خب آن هم مينشيند فكر مي مي... واست
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،داري كه مشتري را نشناسد آن دكانودشر  گفت كوشناسد، را ميهم ايناو 

 چند دقيقه ، لذاگذرد مي دارد  بر اينهداند چفرستد دنبال اين مي كه ميكسيآن

 اگر ،زند اين چه خوب مي،به به،جرينگآيد جرينگهاي طلا ميگذرد كيسهنمي

در ديگر  يك دفعه ، نه،كنيميك مقدار نگاه ميكنيم؟  ميكاربراي ما بياورند ما چ

، هنوز نگذشته، يك تكان خورد،گذاريم بغلشآورند ميزنند كيسه دوم را ميمي

،يكي يكي،آورد بدهدرا اول نمي همه آورد، ميبيست دقيقه بعد كيسه سوم را

گيرد  هي از آن الذين يؤمنون بالغيب فاصله مي،شود شل مي،شوداين هي شل مي

فلهم زاديلآ الذين يؤمنون بالبهار ا،شرفيالا يؤمنون ب،آيد به يؤمنون بالظاهرمي

آيند بيا بگير دومي  درست يك كيسه مي)مزاح(عذاب اليم اين آيه قران الان آمده 

 لطفا ،آيد اول نمي،آيدزياد ميگير سومي طلا و نقره يك دفعه آخرش كاغذ ابنب

كند و تمام شد پرونده  ميدارد يك امضاءاينجا را يك امضا بفرمائيد آن هم برمي

 آقا هم فردا اين كاغذ را ،تواند در بيايدديگر بسته شد رفت كه ديگر نمي

 اين ،تانكنند و اين هم قاضيا جمع ميروند بالاي منبر و مردم رميو آورند مي

السلامعليه حتي در زمان علي، خلفاي اربعه،خلفاي راشدينزمان قاضي كه در 

كنند؟ ديگر مردم آن حتي در زمان علي ببينيد چه گفته آن وقت مردم چي فكر مي
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ديگر خيلي اينجا قضيه كنند تق و لق شدن اي هم كه دارند شروع ميماندهته

ت كاري كه اين شريح قاضي كرد از تمام لشگري كه رفتند كربلا سخت اس

 فتوي اين بود ، امضاي اين بود، اين همه را راه انداخت،تر بودكارش سخت

 از كدام دين خارج ! دفعش واجب استو! علي از دين خارج شدهبنحسين

همه خواند در شب عاشورا  كه دارد نماز ميالسلامعليهعليبنشده؟ اين حسين

بود از كدام دين  مسائل  از اين، تلاوت قرآن بود،خواندديدند كه نماز ميمي

آمد نماز ظهرش را به جا علي كه در قبال تيرهاي كه ميبنخارج شده؟ آن حسين

.چشم بسته استولي خوانديم؟  اگر ما بوديم مي؟آورد از دين خارج شده

باز است  روم يزيد بوزينه  يگويد من زير بار بيعت با يزيد نم        چون مي  ؟چرا

باز است و من پسر رسـول   يزيد خليفه اسلام فاحشه ،بازباز است و فاحشه   و سگ 

آيند روند ميها در منزلش ميبا كسي كه فاحشه   و  باز  توانم با يك فاحشه   خدا نمي 

توانم بيعت كنم به عنوان خليفه       من پسر رسول خدا نمي     ،توانم بيعت كنم  من نمي 

 بيعـت  ،جان و مال و ناموس و همه چيز مـا در اختيـار ايـشان باشـد       مسلمين كه   

.ست ديگراينطوري

 هـارون چـي   ،كـنم بايـد بكنـي    هركاري مـي ،گويم بايد بپذيري چه مي هر

،دهـم  ناموسـم را مـي  ،دهـم  گفت مالم را مي،گفت؟ گفت هرچي داري به ما بده    

رسـت، خـب ايـن     د. گفت خب تمام شد هرچه داري بايد بدهي،دهمدينم را مي  

شـود  آيد وارد مي  دهد اين از الذين يؤمنون بالغيب مي      آيد اين كار را انجام مي     مي

ه و  ون الاجتماعي ؤه و ش  ون الشخصي ؤ الذين يؤمنون بالش   ،در الذين يؤمنون بالظاهر   

   گيـرد لـذا سيدالـشهداء   آيـد و او را مـي  ه تمام اينها مـي  المصالح و المنافع الدنيوي

ss: فرمايدمي ssŒŒŒŒ uu uuθθθθ óó óóssss tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ وذ اسـتح   در بر گرفتـه    شيطان آمده آنها را   ####$$

ن، هـيچ راه نفـوذي نگذاشـت       ن و  يعني در چمبره خـود گـرفت       ه؟دانيد يعني چ  مي
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 يعني چمبره گرفتن چنان گرفتند كه قدرت براي تـنفس و سربالاكـشيدن          وذاستح

öö يعني خودش كرده     ،را ديگر از دست انسان داده      ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ rr rr'''' ss ssùùùùtt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ«« ««!!!! $$ حالا كه ايـن    ####$$

، اگر من پسر پيغمبر بگويم فايده نـدارد        ،رودشد ديگر ياد خدا در قلب اينها نمي       

 و بگويـد  رسول خدا هـم بيايـد  ،پدرم زنده بشود بيايد به اينها بگويد فايده ندارد 

 مكاشـفات  ، مكاشـفه اسـت    ،كنيمخيال مي ،گويند بابا اين كه مرده    فايده ندارد مي  

öö آن هم بيايد بگويد ديگر فايـده نـدارد         ،استغير واقعي    ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ rr rr'''' ss ssùùùùtt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ«« ««!!!! $$ ديگـر  ####$$

 پس اصالت ماده    ،شود اصالت ماده  شود چي؟ مي   اين مي  ،رود نمي  او ذكر خدا در  

گرا، افرادي كه نفـي الوهيـت        ماده  و خيال نكنيم فقط براي يك مشت افراد ملحد       

 به اين كاري نـدارد      ، نه  است، كنندم غيب مي   نفي عال  ،كنند نفي صانع مي   ،كنندمي

اي هستيم خود ما هم مترياليست هستيم و خـود مـا هـم              خود ما هم اصالت ماده    

گذاريم و با روش خود ايـن را كنـار       اصالت معنا و روح را با دست خود كنار مي         

.گذاريممي

اي از دنيـا يهـودي     رسيم هركسي در هر نقطـه     پس بنابراين به اين نكته مي     

 ولي  ، خدا را قبول نداشته باشد     ، ضدخدا باشد  ، مجوس باشد  ، نصراني باشد  ،باشد

 آيه قرآن كه راجع به مستضعفين است اشاره بـه همـين   -در اعتقادشدر مرامش  

 وسعشان بيش از اين اجازه      ، آيه به دستشان نرسيده    ، مستضعف هستند  ،افراد دارد 

مـردم و در مـسائل و منـافع       در مرامش و در فكـرش و در ارتبـاطش بـا              -نداده

اش به صداقت و حريت و انسانيت معتقد باشد اين فرد قائل به             شخصي و دنيائي  

اصالت معنا و اصالت روح است گرچه خودش هم به اين مساله معتقـد نباشـد و       

 هزاردرصـد    و اي از دنيـا از شـيعيان مـدعي صددرصـد          هر فـردي در هـر نقطـه       

كند صد بار    هر صحبتي كه مي    ،هر روز اعلام كند   و باشد   السلام عليه اميرالمؤمنين
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 ولـي   ، منتصب كند  السلامم عليه  را بياورد و خود را به ائمه       السلامم عليه اسم ائمه 

در عمل مرام آنها را نداشته باشد و بر خلاف برود اين فـرد مترياليـست اسـت و               

حقيقـت و   قائل به اصالت ماده است و قائل به نفي الوهيت و توحيد و رسـالت و               

 در ايـن مكتـب كـه        ، اسلام اسـت    درست شد اين مكتب مكتبِ     .عالم غيب است  

در ايـن مكتـب احكـام       ،مكتب اصالت روح و اصالت غيب و اصالت معنا اسـت          

خواستم امروز بگويم در اين مكتب نـه اينكـه           اين را من مي    ،اسلامي تشريع شده  

شته باشد و يك راهي اي داانسان برود براي خودش يك فكري بكند و يك برنامه

داشته باشد بعد هم از آن طرف بگويد اين احكام اسلام اينطور است خب اينها با               

،اگر ما معتقد به احكـام اسـلام هـستيم   ،سازد اينها با هم نمي ،آيدهم جور درنمي  

اگر معتقد به حقانيت تكاليف و وظايف و شريعت رسول خدا هـستيم بايـد ايـن            

ي بر رسول خدا و انزال فـرائض واجبـات و محرمـات    مساله تكاليف و نزول وح 

وساير تكاليف را در اين مجموعه بپـذيريم در مجموعـه مكتـب اصـالت معنـا و                  

گيريم بـا   اش را مي  اصالت غيب نه در مجموعه مكتب اصالت ماده لذا يك گوشه          

شـود  خواهيم درست كنيم اينجا نميآيد آن وقت ميآن گوشه ديگر مخالف درمي  

شود در مكتب اصالت روح و اصالت غيب است كه شريعت رسول خدا آنجا نمي 

توانـد حقانيـت خـودش را بـه          شريعت رسول خدا مـي     ،تواند توجيه پيدا كند   مي

تواند در اين فـرض و  السلام مي ولايت ائمه معصومين عليهم    ،ه ظهور برساند  صمن

لوي امـام صـادق  الا ابوحنيفه هم ج     و  ،تواند توجيه پيدا بكند   در اين موقعيت مي   

 امـا   ،گفـت  هم احكام اسلام را مـي      او، دكان و دستگاه راه انداخته بود      السلامعليه

 كوفه نشسته بود آمدند از طرف حاكم گفتند         درچه احكامي؟ ابوحنيفه با چند نفر     

نـد  گفت ، گفت ايـن سـرقت اسـت       ، را انجام داده   يفلان شخص يك همچنين كار    

رند او هـم بلنـد شـد    كه دستش را ببحكم سرقت چيست؟ گفت حكم اين است       
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 وقتي كـه    ،رفت كه به حاكم بگويد و در همان دارالاماره در آنجا دستش را ببرند             

 كـه    ملكـوت   اسـرار   كتـاب  را در جلد سوم   جريان  من اين   -رفت شخص راوي    

 يكي آنجـا نشـسته بـود    -ام آورده فعلا در دست نگارشش هستيم به يك مناسبتي       

قـصير  ت اسـت او سـارق نيـست،       و كه الان گفتي سـارق      ت ،گناهي نكرده او  گفت  

؟گـويي سـارق اسـت     تقصير آن است اين آمده اينطوري انجام داده تو چطور مي          

 گفـت  ، گفت خب بلند شو برو زود بگو  ،گويييك فكري كرد و گفت راست مي      

رفـت فايـده     اگـر ايـن مـي      ، ابوحنيفه نشست  ،ولش كن حكم است گذشته ديگر     

 ابوحنيفه نشـست و     ،د كه جلوي اين را بگيرد     افرستميحنيفه  نداشت بايد خود ابو   

 ايـن رئـيس     ! بخاطر اينكه حـرفش دوتـا نـشود        ،گناه را قطع كردند   دست يك بي  

 كه حاضر است به تعبير خـودش هـر    ي يك همچنين فرد   !تسنن است مذهب اهل 

 داد من بر خلافش عمل كـردم و بـر خـلاف             السلامعليهفتوايي را كه امام صادق    

 چرا؟ چـون در زنـدان       !!شود از مفاخر اسلام   م آن وقت اين آقاي ابوحنيفه مي      گفت

ا من گفـتم     از آن ر    تازه يكي  - كسي كه بنشيند   !منصور رفته شده از مفاخر اسلام     

 غلطـي  حكمبواسطه   و بفهمد    -انشاءاالله مطالب ديگرش را خودتان خواهيد ديد      

بگويـد  و نطور بنشيند نگاه كنـد     اين همي  ،كنند آقا كه كرده دست را دارند قطع مي      

 چيـز  ،اي نيست مساله، اشكال ندارد،براي اينكه حرفم دوتا نشود بگذار قطع كنند   

اي گـذاري قطـع كننـد اگـر مـساله      خب چرا دست خودت را نمـي    ،مهمي نيست 

 آن كسي كه غير از      ؟تواند حكم اسلام را بگويد     اين ابوحنيفه آن وقت مي     ؟نيست

 آن كسي كه    ؟تواند حكم اسلام را بيايد بگويد      است او مي   لامالسعليهامام معصوم 

توانـد  امام معصوم است و طهارت نفسيه او به مرتبه عصمت رسيده است او مـي              

،توانـد احـساس كنـد     مساله اصالت معنا و اصالت غيب و اصالت روح را او مـي            

ش بـه   چرا؟ چون او خودش بر او عالم احاطه و سيطره پيدا كرده بر اساس اتصال              
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،كنـد آيد احكام براي مردم بيـان مـي       مساله و به مكتب اصالت غيب آن وقت مي        

السلام و بين بنـده، بنـده       خب اين چقدر فرق است؟ چه فرق است بين امام عليه          

ور است   بنده سرتا پايم در اصالت ماده و اينها غوطه         ،ماهم؟ نرسيد اهبه اينجا رسيد  

 بگـويم  طبق با اصالت معنا و اصالت غيب را       توانم من بيايم و احكام من     چطور مي 

 آن -تواننـد هـضم كننـد    خيلي مساله دقيق است فضلا بهتر ايـن مـساله را مـي            -

 بر چه اساسـي آن احكـام بايـد شـكل            ،احكامي كه بايد حكم عملي جامعه باشد      

 و از ناحيه چـه فـردي        ؟ و از ناحيه چه شخصي بايد آن احكام ارائه بشود          ؟بگيرد

 به منصه ظهور درآوردنـش خيلـي مـساله    ؟م به منصه ظهور در بيايدبايد آن احكا  

 لـذا رسـول خـدا در يـك           درست، ، اصالت معنا  شود مكتب مكتبِ   اين مي  ،است

مثَلُ المومنِ فيِ توَادهِم و ترَاَحمهِِم كَمثَلِ الجسدِ إذاَ اشتَكيَ          : فرمايند مي روايتي

 خيلي واقعا روايت روايت عجيبـي اسـت         ١رِ و الحمي  بعضهُ تدَاعي سائرِهُ بِالسه   

يعني كسي كه به اين معنا برسد اين حقيقت را درك بكند ديگر تمام آيات قـرآن                 

 آمده بـرايش قابـل      السلاممعليهشود رواياتي كه از ائمه    ديگر برايش قابل فهم مي    

 كـه امـام     ،توانـد پيـدا بكنـد     تواند تازه آن معناي خـودش را مـي        شود مي فهم مي 

 آيه قرآن بـه  ؟ براي چي آنجا آن حرف را زدند     ؟السلام براي چي اينجا گفتند    عليه

؟ آن اخـتلافش در آنجـا در چـه صـورتي خواهـد بـود               ؟چه دليلي در اينجا آمده    

.ها متفاوت خواهد شدحكم

 آن مرد بزرگ به يكي از افراد از مراجـع فعلـي             ، آن روز  ،وقتي كه در آنجا   

د بزرگي است و من نشسته بودم ايشان در آنجـا گفتنـد كـه شـما             االله كه مر  حفظه

كنيد كه يك نفر سي سال است حكم شرعي بهش         راجع به اين مساله چه فكر مي      
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 غسل جنابـت    ، غسل كرده   و  حمام رفته  ، سي سال است آمده غسل كرده      ،نرسيده

كرده بعد به جاي اينكه اول سمت راسـت را بـشويد اول آمـده سـمت چـپ را                    

،غسل باطـل اسـت    خب  ، يا اول آمده بدنش را شسته بعد سرش را شسته          ،شسته

 خـب وضـو   ،مثل اينكه كسي كه بخواهد وضو بگيرد اول دست چپش را بـشويد       

شـود   سي سال يك مرتبه متوجه مي      بعد از   اين هم همينطور كسي كه     ،باطل است 

بر اينكه عجب اين بايد اول سرش را بشويد بعد سمت راست و بعد سمت چپ                

 حالا جوابي كه داده ؟شود خب اين مساله چطور مي ،؟كنداين چه حكمي پيدا مي    

جبـوريم  م يعنـي    ، حالا با فرض اينكه ما بپذيريم      ،شده خيلي جواب ناتمامي بوده    

 پاسخي كـه داده شـده بـود لابـد رفقـا متوجـه              ،بپذيريم كه اين غسل باطل است     

 خـب   ١ساله را من مطـرح كـردم      دانم در كجا اين م    ند نمي اهمطالعه كرد و  ند  اهشد

پاسخي كه داده شده بود اين بود كه اشكال نـدارد چـون در غـسل تـوالي شـرط           

توانـد   ديرتـر مـي    ، يك مقداري با تراخي هم انجام بدهـد        تواند مي انسانونيست  

 مثل وضو نيست كه بايد پشت سـر هـم   ، انجام بدهد را بعضي از اين اجزاء غسل    

تواند اول سرش را بشويد و پنج  انسان در غسل مي، نه،باشد و بينش فاصله نيفتد    

 نـه اينكـه آدم سـرش را         ، دارد )زمـاني  (حـدوديت م البته   ،دقيقه بعد طرف راست   

 و  بشويد فردا بيايد طرف راستش و پس فردا طرف چـپش را نـه اينطـور نيـست                 

 كند حالاتاخيراي اشكال ندارد انسان  چند دقيقهبلكه در حد، اشتباه استاينگونه

.شود نمي ولي ديرتر،فوقش تا يك نيم ساعتي هم برسد مساله

خب پاسخي كه داده شده چي بود؟ اين اشكال نـدارد ايـن الان سـرش را               

شويد حـالا يـا اول يـا دوم         آيد اين طرف راستش را مي     شسته و دفعه بعد كه مي     

93 صفحه 2 جلد كتاب اسرار ملكوت-1
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شود نـصفش بعـد دفعـه    چسبند اين ميبالاخره طرف راستش با آن اول با هم مي       

آيد به آن   آيد غسل كند ثلث ديگرش كه بالاخره طرف چپ است مي          وم كه مي  س

. اين نماز درست است،شود تمامچسبد اين ميهم مي

 حـالا   شـود؟  چه مي   خب عزيز من اين نمازهاي كه اين چندروزه خوانده        

اگر فرض بكنيم كه يك فرد موفقي باشد صبح و شب يا هـر چندسـاعت يكبـار                  

مطابق روال   بالاخره   ،اگر نه ولي  ،ن مطلب شما به جاي خود     بخواهد غسل كند اي   

 ديگر بـه عهـده آنهـا    ، خود رفقا بايد تجزيه و تحليل كنند؟ چه عرض كنم ،عادي

آيـد فـرض   شـويد هفتـه دوم مـي   مي اين كسي كه هفته اول سرش را  ،گذاريممي

 ـ  شويد اين يك هفته نمازها چي مي      بكنيد طرف راستش را مي     ده شود؟ نماز خوان

، خب اين نمازها خوانده شـده معلـوم اسـت باطـل اسـت      بوده،شده بدون غسل  

سـال نمـاز باطـل      بسيار خب حالا كه پذيرفتيم نمازها باطل است كسي كـه سـي            

خواستند آن فرد را متوجـه ايـن        خوانده اين چه بايد بكند اينجاست كه ايشان مي        

گيري آيا تـو بـه      ش مي مساله بكنند كه بدان چه مسئوليت سنگيني را داري به دو          

ي؟ آيا تو به اين اصالت غيب و اين احاطه فضايي كلي بر اعمال              اهاين نكته رسيد  

ي كـه بـراي   اه و متوجه شـد ؟ياهانسان از ناحيه پروردگار و غيب اطلاع پيدا كرد  

 خـداي   ،ها و امكانات و سعه وجـودي      هر كسي بر طبق آن استعدادات و ظرفيت       

 خـب متوجـه نـشده    ه؟ي يا ناه اين را متوجه شد   ؟ادهمتعال تكليف خاصي قرار د    

 خب وقتي كه انسان اين مساله را به دسـت نيـاورد آن وقـت چگونـه                  ،بود ديگر 

تواند متكفل و متصدي احكامي بشود كـه آن احكـام در ايـن ظرفيـت شـكل                  مي

 ايـن تكـاليف در يـك        ؟ اين احكام در ايـن موقعيـت تـشريع شـده           ؟گرفته است 

، حالا راجع به اين قضيه مطلب خيلي زياد اسـت          ؟ريع شده همچنين وضعيتي تش  

 قصد شود بنده انشاءاالله بعداًي ميگردد و مساله قدري فنّالبته بحث به اينجا برنمي
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تقليد مرحوم آقا كه اگر خداوند توفيق بدهـد          و   دارم در آن كتاب و رساله اجتهاد      

اله بنده هستم و بـا       و مشغول بازنگري آن رس     -بسيار بسيار كتاب عجيبي است    -

نظـر فنـي در آنجـا بـه ايـن مـساله             اضافه نمودن بعضي از مطالب و اينها از نقطه        

فهمد كه يك قدري هم ما بايـد   آنجا انسان مي  ،پرداخته بشود كه جايش آنجاست    

 يك مقدار هم بايد ، يك مقدار هم بايد ترس داشته باشيم     ،يك ترسي داشته باشيم   

،)بيمنـاك باشـيم    (مان نسبت به موقعيـت خودمـان      يك كمي نسبت به آينده خود     

 وقتي كـسي تحميـل      ،كسي بر عهده ما آخر يك همچنين مطلبي را تحميل نكرده          

 چـرا خودمـان را در دغدغـه         ؟نكرده چـرا مـا خودمـان را در دردسـر بيانـدازيم            

دهيم آن  آيد انجام مي  مان برمي  چرا؟ براي چي؟ آن مقداري كه از عهده        ؟بياندازيم

،دهـيم  پاسخگو باشيم به همان مقدار انجام مـي     آن توانيم نسبت به   كه مي  مقداري

.يك مقداري انسان متوجه باشد

مثَلُ المومنِ فِـي  : فرمايددر يك همچنين موقعيتي آن وقت رسول خدا مي        

هـايي كـه بـه      كنند عطوفت هايي كه به همديگر مي    در محبت توَادهِم و ترَاَحمهِِم    

 و محبـت و   دكننـد ايـن و     رحمت هايي كه براي هم ايجـاد مـي         كنندهمديگر مي 

.مانندمؤمنين مثل يك جسد ميكَمثَلِ الجسدِ رحمت و عطوفت 

 رسول خدا نيامده فقط قانون بگذارد و يك مـشت الفـاظ بـه مـا تحويـل                  

فهميم زنيم اصلا خودمان هم نمي     مي ،زنيم ما اينطوري هستيم حرفي كه مي      ،بدهد

زند كلامش از وحـي      رسول خدا وقتي حرف مي     ،زنيم فقط حرف مي   ،چي گفتيم 

 وقتـي كـه     ، كلامش از روي حقيقـت اسـت       ، كلامش از باطن و جان است      ،است

گـويم در ايـن     دهـم و مـي    همانطوري كه من دارم اين ليوان آب را نشان شما مي          

ول  رس ـ،دهـم  واقع را دارم به شما نشان مي       ،يا ماده ديگر  نمك  ليوان آب است نه     

گويـد مـؤمنين و   گويـد، مـي  خدا در دستورات اجتماعي و اخلاقـي واقـع را مـي          
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 اين را بايد تمام ملل دنيا اين عبارت را بايد بنويسند و ايـن حقـوق                 …مسلمانان

 آن وقت برداشتند  را بنويسند،بشر و امثال ذلكي كه هست بايد اين روايت پيغمبر    

.لاميه حقوق بشرشان قرار دادندند در اعاهبه جاي روايت شعر سعدي را آورد

وقتي كه يك عضوي به     إذاَ اشتَكيَ بعضهُ تدَاعي سائرِهُ بِالسهرِ و الحمي       

ناراحتي و مشقت و درد و اينها بيفتد ساير اعضا در بيداري و در تب و بالا رفتن                  

.كننددرجه حرارت بدن با او همراهي مي

 خواب براي مـن     ،شودنيد ناراحت مي   معده فرض بك   ، درد بگيرد  م اگر سر 

اي از بدن در شكم يك عفونتي پيدا بشود ايـن عفونـت         شود در يك نقطه   پيدا مي 

شـود   نه فقط اينجا گرم بـشود سـر گـرم مـي       كند،شود همه بدن تب ب    موجب مي 

 در دسـت و در سـاير   ، هم در پـا هـم    ، هم در سر   ،رود بالا درجه حرارت بدن مي   

م يك عضو هست آن احـساس       أل براي انسان بواسطه ت    اعضا احساس ناراحتي كه   

كند خيالش ديگـر جمـع نيـست بخـاطر      جا احساس مي  ناراحتي را انسان در همه    

چي است؟ بخاطر اينكه همه اعضا به يك اصل مربوط شدند آن اصل اصـل روح   

و نفس است كه بر همه اينها احاطه دارد و حكومت دارد اين مكتب اصالت معنـا    

.كندمطلب را براي انسان ايجاد مياست كه اين 

توانند لمي براي يكي از مسلمين بيايد ساير افراد نمي أ وقتي كه در يك جا      

،كنـد فـرق نمـي   و آن نقطه     براي اسلام اينجا و آنجا و اين نقطه          ،تفاوت باشند بي

اينجا مسلمان باشد اگر انسان وظيفه و تكلـيفش را اعانـه و كمـك بـه مـسلمين                   

.يا آنجا باشدر نبايد براي او فرق كند چه مسلمان اينجا باشدداند ديگمي

 اگر به يك نقطه توجه كند و اگر از يك نقطـه غافـل بـشود و بـه نكـات                   

ديگري توجه بكند پس معلوم است چيز ديگري اسـت آن وقـت همـين جنـاب                 

آيد اين شعري كهسعدي مي
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 گوهرند  كه در آفرينش زيكيكديگرند  اعضاي آدمبني

 قرارنماندرادگر عضوها چو عضوي به درد آورد روزگار

 آدمي  نهند نامتنشايد كهغمي بيديگرانكز مهنت  تو

 كه اين از پيغمبر گرفته ،اين را آمده نقل كرده بدون اينكه منبع را ذكر بكند       

يه حقوق بشر اين كـلام و       دارند به عنوان اعلام    آن وقت الان اين را برمي      ،شودمي

 اين روايت از پيغمبر است      ، خب اين مال پيغمبر است     ،نويسندشعر سعدي را مي   

دانيـد از كيـست؟ از كـسي اسـت كـه            گوييد مـي  اينكه الان شما داريد اين را مي      

گويـد  رود بالاي منبر و مـي     يم حاكم اين مكتب      و  لوادار السلامعليهاميرالمؤمنين

كه در تحت تصرف من است و در تحت حكومت مـن اسـت              ام در بلادي    شنيده

     ـ       ، نه مـسلمان   ،هدشمن از پاي يك زن يهودي  ه طلايـش را     از پـاي يـك زن يهودي

خلخـال  و بـه آن     بـستند   مـي طـلا   چون بعضي از زنهـا بـه پايـشان          -ند  اهبرداشت

 اين حاكم اسلام و ايـن    ، اگر شما از اين درد و مصيبت بميريد رواست         -گفتندمي

مثَـلُ  لي اسلام است كه توانسته اين مـسئوليت را احـساس كنـد و آن مـساله           متو

را با تمام وجودش لمس كند و بـا        المومنِ فيِ توَادهِم و ترَاَحمهِِم كَمثَلِ الجسدِ        

آورد تمام حقيقت وجودش اين مطلب را درك بكند و چنان از ته دل نالـه برمـي                

 ـ     كه افراد مي   گويـد بميريـد     مـي  ،نـد اهك خلخـال درآورد   گويند چي شده حـالا ي

 يعني چي؟ يعني آن زن يهودي بر گردن من حق و مسئوليت ايجاد كرده               !رواست

آورند اوگويد الان علي حاكم اسلام است و دارند از پاي من خلخال درمي       آن مي 

گويد كه علي مسلمان است و يـك  خـداي ديگـري و پيغمبـر                 نمي )زن يهوديه (

پس نبايـد  ي هستم به اصطلاح جور ديگرمن گري قائل است و ديگر و مكتب دي 

 آن  ، خب طلبكار كه نيـستم     ، من كه مسلمان نيستم    ،من از او چيز ديگري بخواهم     

ه حكومت اميرالمؤمنين   مذه اسلام است در     مذداند چون در    خودش را طلبكار مي   
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صـد السلام قرار دارد همين احساسي را كه آن شـخص دارد ايـن احـساس                عليه

السلامعليه است چرا؟ چون وجود اميرالمؤمنين     السلامعليهمقابل در اميرالمؤمنين  

 بايـد مـا يـك همچنـين         ،عي است اين احـساس بايـد در مـا باشـد           يك وجود سِ  

 ما يـك    ،كند ولي بين ما و بين اميرالمؤمنين خيلي فرق مي         ،احساسي داشته باشيم  

،يماهاي پيدا نكرد  عه ظرفيت و سِ    ما يك همچنين   ،يماههمچنين وجودي پيدا نكرد   

ند و ما هم عمـل كنـيم مـا       اه بفهميم آنها چه كرد    ،نداهولي اقلا بدانيم آنها چه كرد     

 آن درك را نداريم و نخواهيم داشت به فكرش هم نباشيم فقط  كسي        ،هم بفهميم 

توانـد  او فقـط مـي     السلامعليهكه به آن مقام ولايت برسد از شيعيان اميرالمؤمنين        

خود هم زحمـت     بقيه اين مسائل نيست و بي       در  نه ،اين درك را پيدا بكند نه بقيه      

 حقيقـت دارد و     ، صحت دارد  ، ولي حداقل بدانيم اين مساله واقعيت دارد       ،نكشيد

 ايـن   ، نزديك كنيم تـا بـه آن مـساله و آن مرتبـه برسـيم               ،خودمان را نزديك كنيم   

ح و معنـا در مقـابلش چـي         شود اصـالت رو   شود چي؟ اين اصالت مي    اصالت مي 

فرمودنـد در زمـان مرحـوم آقـاي بروجـردي بعـد از زمـان        است؟ مرحوم آقا مي   

مرحوم آقاي بروجردي يكي از افراد از معممـين كـه شـخص فاضـلي هـم بـود                   

مرحوم آقاشيخ مهدي محققي كـه رفتـه بـود در آلمـان از طـرف مرحـوم آقـاي                    

گويد  دست گرفته بوده ايشان ميبروجردي در آنجا مساله امور اسلامي آنجا را به        

كرد از هايي جالبي مي من رفته بودم براي ديدنش صحبت      ،وقتي برگشته بود ايران   

 درك نگوييـد  ، ادراك واقـع ، از نظر ميزان درك واقـع ، از نظر علمي  ،نظر فرهنگي 

 ميزان ادراكي كه آن جامعـه علمـي    صحيح است، ادراك، درك نداريم  ،غلط است 

ئل متافيزيك مثل فلسفه و امثال ذلك و اينها دارند كـه خيلـي         غرب نسبت به مسا   

گفتنـد ايـشان    شد از جمله مسائلي كـه مـي       هايي مي كرد صحبت تأسف مي اظهار

،بود كه ايشان مسلمان شـده بـود       شخصي  گفتند كه يك    مطرح كردند اين بود مي    
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 بعـد  ، شيعه شـد ،مسيحي بود با صحبت ما در اين مدتي كه با ما بود مسلمان شد             

 زنـش و  ،اش همـه مـسيحي بودنـد    خـانواده البتـه ديگر ما با او ارتباط داشـتيم و       

شـود و   ولي اين شيعه شده بود تا اينكه اين مريض مـي ،هايش مسيحي بودندبچه

ديـديم  مـي  رفتيم در بيمارستان  رويم در بيمارستان و هر مرتبه كه ما مي        ما هم مي  

 مـريض اسـت   گفتنـد خـب  رند، لابد مـي  يك نفر از اين افراد خانواده حضور ندا       

 چند مرتبه من رفتم با ايـن        ؟ ما چرا برويم   ،رسندشان مي دارند پرستارها به وظيفه   

 شما را بزرگ ،يداهزن و بچه صحبت كردم آخر اين پدر شماست مدتي با هم بود        

 بيمارستان به وظيفه خـود عمـل        فتندگ آنها مي   به عيادت او؟   رويد چرا نمي  ،كرده

 ببينيد معنـايي    !كند ببينيد بيمارستان به وظيفه خود عمل مي       ؟ چرا ما برويم   كندمي

 اصـالت اصـالت مـاده    ، حقيقتي وجود نـدارد ،اي وجود ندارد عاطفه ،وجود ندارد 

كنـد و   تا وقتي كه حركت مي، حالا مسيحي هستند باشند    ، مترياليستي است  ،است

رويـم امـا   هـاش هـستيم و مـي   كند باجان در بدن دارد و براي ما مثل خر كار مي      

وقتي سرش را گذاشت پايين و توانش افتاد ديگر با ديوار و اين سـنگ و سـتون                  

گوينـد ايـن    مكتب اصالت مـاده مـي     را   اين مكتب    ،كندديگر براي ما تفاوتي نمي    

شخص فوت كرد و طبق وصيتي كه كرد ما اين را برديم و دفـن كـرديم و در آن                    

ايز نبود برديم در يك قبرستان كوچكي كـه مـال     ها خب ديگر ج   قبرستان مسيحي 

مسلمانها بود ما آنجا دفن كرديم روز دوم شد ديديم در خانه باز شد ديديم ايـن                 

 چه   و  كردن بسنشستند آنجا و شروع كردند به ما اهانت كردن          خانواده آمدند و  

ما  ش ـ ، شما ما را اصلا مطرح نكرديـد       ، آقا شما اصلا به ما توجه نكرديد        كه كردن

 به چـه حقـي شـما        ،فضولي بلند شديد پدر ما را رفتيد خاك كرديد        با  اجازه و   بي

تضييع كـردم پـدرتان فـوت كـرده         را   گفتم من چه حقي      ،حق ما را تضييع كرديد    

ها دفن كـردم گفتنـد نخيـر و زن او و       مسلمان بوده بردم در يك قبرستان مسلمان      
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د كه شما حق بزرگي را از مـا         كردنگفت گريه مي  كردند مي دخترهاي او گريه مي   

كرديد ما همين پـدرمان را      تضييع كرديد گفتم چه حقي؟ گفتند اگر شما دفن نمي         

كردنـد  اش مـي تكـه را تكهو  ا،فروختيم و اينها ميحتشريمراكز برديم به همين   مي

ــايش را درمــي  ــه جاه ــوه و بقي ــا راچــشم و دل و قل ــد و هركــدام از اينه آوردن

 و بـه مـا      !!دا را از رسيدن به يك همچنين حقي محروم كردي         ما م خريدند و ش  مي

گويند اصالت چـي؟   ببينيد اين را مي    ؟ چه جوابي داريد بدهيد    !!ظلم و جفا كرديد   

 نـه وجـدان دارد و نـه         ، نه محبت دارد   ، نه رحم دارد   ، نه عاطفه دارد   ،اصالت ماده 

 فقـط بـه     ؟كنـي  خب تو حيواني فقط به چي فكر مي        ، نه انسانيت دارد   ،عقل دارد 

كنـي كـه چـشمش       فقط به اين فكر مي     ؟كنيفرانك و يورو و دلار داري فكر مي       

اش را  اش را و بعد بروم پيوند قرينه بكـنم و كليـه           چقدر ارزش دارد بردارم قرنيه    

 خب اينها براي تشريع و اين حرفها جـسدها را           ؟گذاشتي بميرد  چرا ،اينكار بكنم 

 شـما مـا را از ايـن مقـدار مـال             ! محروم كرديد  خرند شما ما را از چند فرانك      مي

گفتند تعبير آنها اين بود كه شما به مـا           مي ! و شما به ما ظلم كرديد      !محروم كرديد 

 كه انسان اين مـرام ايـن مكتـب در مقابـل             ؟دار نيست  واقعا خنده  !!جنايت كرديد 

مهِِم كَمثَـلِ   مثَلُ المـومنِ فِـي تَـوادهِم و تَـراَح         : گويدمكتب رسول خدا كه مي    

 ايـن در قبـال او قـرار         الجسدِ إذاَ اشتَكيَ بعضهُ تدَاعي سائرِهُ بِالسهرِ و الحمـي         

، مكتـب روح جمعـي     ، مكتـب عقـل جمعـي      ، مكتب انسانيت  ،گيرد آن مكتب  مي

مكتب انسانيت جمعـي و مكتـب نفـس جمعـي و روحانيـت جمعـي اسـت آن                   

،روي مكتب تـك   ، اين مكتب مكتب جدايي    تر است روحانيتش خيلي از همه مهم    

، مكتـب وجـود مـن      ، مكتب حـرف مـن     ، مكتب خودمحوري  ،پرستيمكتب خود 

 مكتب زيردسـت قـرار گـرفتن        ،ع و بالارفتن من   فُّرَ مكتب تَ  ،مكتب شخصيت من  

دهـد و   ها را به ما تحويـل مـي        اين آن حقايق و آن آموزه      ،همه افراد نسبت به من    
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 فكر كنـيم     آن  بر اساس اين مكتب حالا بياييم راجع به        گويداين مكتب اين را مي    

 ازدواج بر اساس مكتب اصـالت معنـا و اصـالت    ،ريزي كردهاسلام ازدواج را پايه   

گرايي و مترياليست كه اين ديگر طلب        نه بر اساس مكتب ماده و ماده       ، است بغي

داوند توفيق  آيد انشاءاالله براي جلسه بعد اگر خ      رفقا بماند كه ديگر صدايم درنمي     

 انشاءاالله نگوييم مثل    ، هركي خواست كاري بكند انشاءاالله را بگويد       ،بدهد انشاءاالله 

 بود يك دفعه مال ما چهل مـاه خواهـد شـد         قطع شده  پيغمبر كه چهل روز وحي    

 يعنـي تقـدير   ،مان واقعي استهميشه بايد انشاءاالله را بگوييم و بدانيم كه انشاءاالله   

 خودمـان را بكـشيم    ،آيـيم  نباشـد نمـي    ،كه ما بيـائيم اينجـا     الهي بايد تعلق بگيرد     

عنايـت امـام زمـان    و  توفيق الهي  و  تقدير الهي  ،آييم هركاري بكنيم نمي   ،آييمنمي

نعمت ما  و اوست صاحب ما و اوست         الشريف كه اوست ولي   فرجهتعاليااللهعجل

 و بـاطليم و     ما و بدون او ما صفريم     مولاي ما و اوست پدر ما و اوست همه چيز         

زنـد   عنايت اوست كه موانع را كنار مـي    ،آوردلغويم و عبثيم عنايت اوست كه مي      

و  تا اينكه انسان يكي دو كلمه با هم رد،كندعنايت اوست كه وسايل را فراهم مي

اي از مسائل و مطالب و حال و هواي بزرگـان را بتوانـد              بدل كند يك چند جمله    

     و بدل داشـته باشـد انـشاءاالله              ديقانسان با هم رفيقانه و ص انه و مشفقانه با هم رد

اميدواريم آن حضرت عنايت و لطف خود را بر همه شيعيان مخصوصا بر ما كـه                 

توقعمان بيشتر هست ما كه انتظارمان بيشتر هست دريغ نفرمايد و بيش از پيش ما 

تشان مـا   در دنيا از زيارت و در آخرت از شفاع   و را مورد عنايت خود قرار بدهند     

.را محروم نفرمايند

اللهم صل علي محمد و آل محمد 


